
 افزافراشعر مرکز تحلیل ژانر

 آرش آذرپیک( استاد از   بر اثری )مبتنی

 »نیلوفر مسیح« 

  .مفهوم چند اصطلاح را به درستی درک کرد  بایستبه منظور تحلیل و تبیین متون فراشعری مرکزافزا ابتدا می 

 : از جمله

م  هستی خود را از مقاشناسیک است نه یک سیستم هنری صرف و  شعر نگرگاهی هستی  فراشعر چیست؟ 

محوری در  سیط برای فراروندگی قلم از سیستم .فراشعر حرکتی ب  گیرد جامع وجودی کلمه یعنی لوگوس می 

سوم توسط  ی هشتاد با کتاب جنس که از اوایل دهه است.    محوری در جهان ادبیات جهان شعریت به سوی کلمه 

ی  که در دو حیطه   فراروی حرکتی بسیط استن  بنابرای  ش آذرپیک به ادبیات ایران و جهان معرفی شد.رآ

 شود.بندی می عمودی یا طولی و عرضی مقوله _افقی

)انواع مکاتب و  محوری  ر از هر گونه سیستم نگرانه یعنی حرکتی فرارونده برای گذ ی عمودفراشعر در زاویه _1

 های ادبی( هر گونه جنسیت محوری در ادبیات به سوی مقام جامع وجودی کلمه سبک

با پیشنهاد فضاهای   خواهد های هنر متعالی شعر است و می ی تکوینی سنت ادامه   فراشعر در زاویه افقی  _2

 های دیگر در جهان شعر دست یازد. دیگرگون به کشف ابعاد و ساحت

 افزا فراشعر مرکز_3فونیک فراشعر مولتی _2افزا فونیک هم فراشعر پلی _1 انواع فراشعر:

مرکز فراشعر  در  _1  : افزاخصوصیات  برونیتحلیل  و  برونی  کاراکتر _ونی  و  روایت_2ها  درونی  دیالوگ  های 

اثر    گونفرادایره _3  محورمونولوگ  مرکزیت  به  کروی  نگاه  منشوری    _5فراساختارگرا  _4و  و  گشوده  پایان 

 نگریو فراسوژه  نگریی دگرسوژه ارائه زدایی ویی، ابژه زداسوژه _7مرکز افزا  _6

 شود.ل و خرد شناخته می یا عق ساشناِ یا خود درونی است که با عنوان فاعل  سوژه: من 

 شود. ، یا شناسایی می گیرد ءی که فعل بر آن صورت میابژه: مشاهده شونده، عین، شی

ی  ار دیگر دگرسوژه شود. و هر پدیداری نسبت به پدید سوژه در برابر ابژه تعریف نمی : در عریانیسم  سوژه:دگر 

 ن و انسان نسبت به دیگر پدیدارها دگر سوژه های هم اند. سان نسبت به انسااند. انهم

دگرسوژه  چارچوبه   است  ایفراسوژه:  از  افراطیهاکه  ساختارها_انحطاطی_ی  می   انحصاری  به  فراروی  و  کند 

رسد دیگر تابع شناسا نیست و خود در نظام هستی دست به خلق  مندها میفراساختارگرایانه در هستینگاهی  

 زند.دگرگونش می  و



قشر    ی بروژوا در برابر پرولتاریا فراروی شده است و تعریف گرایانهسیستم تقابل نئوپاپیولاریسم: در عریانیسم از  

قشار جامعه که مقهور  بلکه این تعریف استحاله و گسترش یافته و اکثر ا  ها نیست.فقیر فقط منحصر به کارگر

نامد پاپیولار یعنی اکثریت  تند را نثوپاپیولاریسم می سالاری هسعمار و استثمار و استحمار سرمایه و تحت است

 عامه.

کوتاه  گذری  مرکزافزایی  از  درستی  تبیین  منظور  نگره   به  مرکز بر  مرکهای  و  ساختارگرا  زگریزی  گرایی 

          مدرن خواهیم داشت.پساساختارگرا یا پست

   بر مبنای نظام   ساختارگراییگرا متونی ساختارمند هستند.  مرکز همانطور که مشهود است متون  گرایی:  مرکز  

»این« یا    متون را بر مبنای منطق  ن است. وبه دنبال رسیدن به مرکز در متو   هاها و سویه تقابل در انواع حالت 

نظمی،  براساس الگوی بی   کند. ساختارمندی ممکن استبندی می ی مرکز طبقه »آن« و نظام تقابل و مسئله 

ل، آخر و  اساس نظمی تقابلی دارای او  . در متون ساختارگرا متن برقرینگی شکل گرفته باشد قاعدگی، و بی بی

کاملاً که  است  است  مرکز  انطباق  قابل  ساختارگرایی  الگوی  روایتو    .با  در  گذشته  اغلب  داستانی  های 

و ژرف ساخت محوری  ای که تمام ارکان داستان  ای مرکزی وجود دارد؛ نقطه نقطه   فرماست. در این متون حکم

ی  ها در دو طرف نقطه ود تا نقش عناصر متن و کارکرد آن ش دهد، ویژگی مذکور سبب می آن را تشکیل می 

اخلاقی و  ی مرکزی و ژرف ساخت داستان، که اغلب  ه به نقطه با توج   ارکرد این عناصرک  مرکزی قرار گیرد. 

و در طرف مقابل   و اهورایی  ی خیر و نیکی در یک طرف جبهه کند.  می   معنا پیدا اجتماعی است، در دو جبهه 

برند و سرانجام  شمکش و جدال داستان را به پیش می ی بدی، زشتی و اهریمنی قرار دارد. که در جریان کجبهه

 رسد.متن با پایانی بسته به پایان می  ی خیر و نیکی است،هه جب ا پیروزی یکی از دو جبهه که غالباًب

ا این متون از  ، این الگو سازگار و منطبق نیست؛ زیرمدرنهای پسارخی از متون مانند روایت در ب  گریزی: مرکز

گرایی است،  هم زدن مرگز از منطق تقابل و بر  به سوی ساختارگریزی که نوعی عدول  زده و  ساختارگرایی سرباز

مندی از  اختارمندی و بهره گرایش یافته است. با این وصف ساختارگریزی در این دسته از آثار باز هم نوعی س 

قرینه  الگوی  نه  اما  است.  مالگو  بی مند، خطی،  الگوی  بلکه  و ساختارگرا،  بی نظم،  و  قرینه، غیرخطی،  قاعده، 

   خلاف متون ساختارگرادهد. در این دسته از متون بر ای نمی ه هیچ الگوی ساختارگرایانه ه تن ب امکانی کچند 

ه مرکز، معنا و الگوی تقابلی  یابند، به هیچ گون ه معنای مرکزی متن دست می گرایانه بتحلیل که از طریق الگوی  

یکسان بودن   ،کاراکترهاشت شدن سرنوطعیت، چند صدایی، پایان باز، رهاگریزی، عدم قتوان رسید. مرکز نمی

 گریز است.متون مرکز گویی، از خصوصیات، معناگریزی، پریشان ها در متن، آغاز و پایان نامشخصصدا

شناسی حذف گرای مرکزگرا در هستی های مطلق توان گفت سیستمبا توجه به آنچه گفته شد می مرکز افزایی:  

های  پندارند. در مقابل نیز سیستم دگردیسی در امتداد تاریخ می ود و  ی خود، پدیدارها را فاقد هر گونه نمگرایانه 

نی خواهند رسید. پایاامر به نوعی همی معناستیز هستند در یک  گریز و حت  معناگرای مرکزگریز که شدیداًنسبی

گرایی هر پدیدار چه درونی، چه  زیرا در جهان عمیق  افزاست.تردید عدم هر گونه شدن هم و آن امر نیز بی 



برونی و چه زبانی دارای یک یا چند ساحت محدود معنایی و مفهومی است که بنیان روایت و مرکزیت وجودی  

تواند بت در امتداد تاریخ خود در آن می و با حفظ و همراهی آن ابعاد محدود ثا.  آن را نمود خواهد بخشید 

بی  رودارای  بارش،  ریزش،  گونه نهایت،  مفاهیم  و  معنایی  تابش  و  حت   گون یش،  باشد.و  هم  متضاد  زیرا    ی 

م  افزایی این ساختارها در یک فراسیستدرصدد است تا با هم ها  فراسیستم یک متن مرکزافزا، با فراروی از ساختار

ی  طور که مشهود است نگره گرا برسد. همانگرا و نسبی نسبت به ساختارهای مطلق   گرابه نگاهی فراتر اما عمیق 

و اجتماعی انسان در    در، و سرمنشاء تمام پدیدارهای ذهنی، عینی، فردی، زبانی،گرا، اصل، سرچشمه، ماعمیق

اد محدود  حقایق عمیق ابعافزامند  گرا، و ناهم مطلق هاست. ولی مرکزگراهای ها و زمانه ها و زمینه تمام گفتمان 

و    ک باعث طردخردبارگی یا خردک نویسند که خود به خود، یا یک ی مبالغه می هرچیزی را چنان با صبغه 

و ساحت تمام سطوح  و حذف  ابعانکار  برخی  مگر  آن حقایق  متغییر  با خوانش  های  موافق  پیشامشخص  اد 

گرا با طرد و حذف   تاریخاندیشانِنیز قرار دارد در مقابل نیز قراردادی مقابل  جبههی خود خواهند شد. در  بسته

ق عمیق پدیدارها را ساحت متغییر حقای  اند توانسته و محدود معنایی و مفهومی  و انکار تمام قد ابعاد ثابت  

ی  ای را براهای فردگرایانه های شناور و ایدئولوژی چارچوبه    که خود به خود  ی مبالغه بنویسند چنان با صبغه 

 اند، سامان دهند. های خودخوانده حاکمیت آن چه آلترناتیو اندیشه

 به تحلیل یک فراشعر مرکز افزا خواهیم پرداخت.  گرالذا بر مبنای نگاه و نگرش عمیق 

ی  مرکزافزاست پرداختن به مسئله   ک فراشعری متن مورد نظر که یه آنچه که گفته شد مرکز فرادایره با توجه ب

کند. در  واکاوی می   تلف این رخداد رافقر و ادبیات کارگری است. در این راستا متن از زبان ساختارهای مخ

ی قشر کارگر بنویسد، بیان  ویسنده که قصد دارد رمانی درباره آغاز متن پرداختن به این مسئله از زبان فردی ن

درونی  شود.می  تحلیل  اپیزود  این  برونی_در  و  نویسنده  _برونی  است.  نویسنده مشهود  یعنی  کاراکتر  درونی 

و در جهان برون که همانا در رمان تجسم یافته    . اما عملاًپندارداً خود را فردی حامی قشر ضعیف می درون

گرایانه  .  بلکه ایدئولوژی واسطه برقرار کند بی    ی فقر ارتباط با مسئله شناسانه  و پدیدارگرایانه  نتوانسته است عمیق 

لذا کاراکتر    (.ها نمود داشتها و یاقوتی یشان ثار دروه در آشبیه ادبیات چپ کارگری ک . )محور استکلیشه و  

های دیگر متن تبدیل  کند در ساحتده که  در آغاز اپیزود  او ل تیپ خاصی )قشر روشنفکر( را تداعی می نویسن

گرایی  ی پاپیولار و ایدئولوژی زدایی در ساختار طبقه شود و بنابراین تیپ زدایی یا کلیشه زدا می به کاراکتری تیپ 

تخاب با خصوصیات منحصر به فرد  ی مستقل و دارای قدرت انو فردگیرد.  ی تهی دست صورت می از طبقه 

کاراکترپس    شود.می  کاراکترنمااز  مانند  گذشتگان  اشعار  و  نماهای  اخوان  و  شاملو  نیما،  اشعار  ...  های 

ی یک تیپ خاص از   استعاری، نمادین و نمایندهزدایی کرده است. در اشعار این بزرگان کاراکترها عملاًآشنایی

و هر کاراکتر به تشخص  زدایی کرده است.  ای آشنایی ماهای کلیشه نا فراشعر از این کاراکترامً  تند.اجتماع هس

ای که متن تحلیل درونیات و اتفاقات بیرون است که برای او رخ خواهد  و فردیت مستقل رسیده است به گونه 

یافته و در اشخاص زیادی  تیپ مجموعه داد.   ثبات  انسانی است که  از صفات  اما کاراکتر  ای  مشترک است. 

 خصوصیات حقیقی یک شخص زنده و منحصر به فرد است.



  • درمانده  رانده،  آسمان  و  زمین  از  •آرمانبی  هایهذیان  • سرگردان  هایبغض  •نگران  هایسفره   •)کارگران 

  • تریاک  و   پلاستیکی  توپ   و   کبوتر   و  لات  هایکوچه   یبرهنه   چراگاه  در  •چروکیده  خاک   در  مچاله  هایچهره

 و...( 

کند. دنیایی که در آن قشر فقیر و  ساختاری است که نویسنده توصیف می توصیفات در واقع بیانگر  این    لذا

توان گفت نویسنده ژست دفاع از  و می   اند.ات متعالی در فلاکت و بدبختی غرق کارگر بدور از عواطف و احساس 

 خوانیم.   های بعدی می در سطر  .و به عمق ماجرا پی نبرده است کند ق کارگر و افراد فقیر را بیان می حقو

  کلاهش  کجی  •گلسرخی  از   را  واژگانش  رنگ   •پرنده  قالی   بر   نوبل   توهمِ   بالِ   در   بال  • برنده  سکوی   بر   )نویسنده

 ( و...  گرفت وام  مارکس تنهایی  از را اش چانه  از  آویز لشگرِسیاهی  و  •گواراچه  از را

ی  شود و درواقع مسئله ه هستیم که از زبان ناشر بیان می بینی دیگری مواج ساختار و جهانی متن با در ادامه 

همه ی کاراکترها به یک مرکز     شود.می نگریسته  ی نویسنده است  که دگر سوژه ناشر( ی دیگری )فقر از زاویه 

ه به مرکز توجه کنند اما  توجه دارند و وجوهی از مرکز را عریان می سازند. ممکن است دو کاراکتر در یک زاوی 

و   مادرمائیک در هفت خودآگاه  به صورت  فردی  زیرا هر  را درک خواهد کرد  از آن  متفاوت  نمایی  هر یک 

نگره _ناخوداگاه جمعی از  متمایز است.  فردی  متفاوت و  و... کاملاً  زمان، مکان، روانگاه  نژاد، جنس،  زبان،  ی 

یستیم بلکه با  رو نل شناسا و ابژه متعلق شناسا روبه ژه فاعاینجاست که باید گفت ما در متن فراشعر با سو

های همدیگر به  افزایی با آگاهیمحوری فراروی کرده و به منظور هم رو هستیم که از سوژه کاراکتر هایی روبه 

  است   ی نویسندهکاوند. در این متن ناشر دگر سوژه گرایانه مسائل را می اند که عمیق هایی تبدیل شدهدگرسوژه 

ی رمان خود قرار داده است و  ی کارگر را ابژه نویسنده نیز طبقه  های او بیافزاید.زیرا درصدد است تا به آگاهی 

. اما  کند رگر را در رمان معرفی و تحلیل می ی کاابژه یعنی طبقه   اساس آنچه در ذهن او نهادینه شده استبر

زدایی  زدایی و در نتیجه سوژه ات پاپیولار دست به ابژه ی زیستی طبقواسطه در تجربه ناشر او را با قرار دادن بی 

ای به مرکزیت  درجه   360این متن نگرگاه کروی و    اند لذای هم ها دگرسوژه در این متن تمام کاراکتر.  زند می 

پدیدارها د و امور و  کنند بلکه خود در متن رخدای یک رخداد صحبت نمیدارد که در آن کاراکتر ها درباره اثر  

ی حذف شده است. زیرا درباره  ی مستطاب درباره مرکزافزا واژه   توان گفت در یک متن فراشعریهستند. و می 

رد از خصوصیات متون  پنداکه خود را سوژه و فاعل شناسا می  موضوعی سخن گفتن از زبان شاعر یا نویسنده

ای  شناسا هستند و تنها دگرسوژه از کاراکتر ها تابع ا در فراشعر مرکزافزا هر کدام  گرا است. امً ساختارگرا و مرکز

فاعل شناسا خواهد بود که از ساختارها به منظور کسب آگاهی از اگاهی فراروی کرده باشد و در آن صورت  

تواند خود در متن کاراکتری باشد که با نظارت  در نتیجه مخاطب متن می   تبدیل به یک فراسوژه خواهد شد.

 ها در متن به قضاوت و درکی فراایدئولوژیک دست یازد.ها و تشخیص ضاوت ی ق ی همه و مشاهده 



  از   زدهبیرون   رگارگِ  در  •عقیمانه  بودگیِماه پابه   یدرباره  و   •کرد  زیرورو  تکاتک  را او  سرکش  واژگانِ  تمام  )ناشر

  های سگ  معبر   در   گرسنه  هایسفره   و  /سرد  هایشب  درد  /نیز  من: » کرد  گفتگو   واژگانش  گلوی در گره   هایمشت

 آشفت(برمی  دندهیک  نویسنده •گفتمی  چه هر او //...«اما /فهمممی  خوب  /را ولگرد 

های »من نیز/ درد شب های سرد/ و سفره   گوید:شود که میساختار تفکری ناشر آنجا مشخص می   دیدگاه و

 فهمم/ اما...«های ولگرد را/ خوب می گرسنه در معبر سگ

متن درصدد بیان زوایای مختلف یک رویداد مرکزی به نام فقرو پرداختن به زندگی    پس مشخص است که 

اند و خود  ی سرمایه سالار  بیان کرده هاست که نویسنده تنها به صورتی از آن پرداخته است که رسانه کارگرها ا

ط  صورت بیان شده توس   که خود این درد را چشیده استعاجز است. اما ناشراز درک زندگی کارگری و فقر  

اکی  و به یک دیالکتیک ادراند فراروی کرده ز این دو نگاه که غالیا متضاد هم تابد . لذا متن انویسنده را بر نمی 

ها متن را در یک سیر خطی  که تخاصم تقابل _متون ساختارگرا خلاف رسد. و برو درکی فراتر از ساختارها می 

ادامه مخاطب با    در   کند که حقیقت امر آشکار شود. لذای سوق پیدا می میق گرایانه به سمتع_بردبه پیش می 

 شود.دیگری از مرکزیت متن مواجه می صورت  و شعاع 

ی  از مسئله  دیگری   هایرت دیگر و روایت صو در طول مسیر کند و یسنده را به نزد استادی هدایت می ناشر، نو

 . گرددفقر آشکار می 

  با  •شکست  همیشگی  بغضی  •ریخت  کوچه   در  را   پیرزن  یاثاثیه   • صاحبخانه  مانابی  هاینعره   •آن  یک   )ناگهان 

 گریخت(  صاحبخانه لات،  یک تیزی 

و احساسات انسانی گرایانه حضور عاطفه  که نویسنده بیان کرد، بلکه عمیق   قیدیاما نه به صورت خشک و بی 

 کند.بیان می ته را خواس درویشی و خودروایت دیگری از فقر، یعنی فقر    کشد. و ساحت ورا به تصویر می 

  درویش  سماع   و   خویش  سوی  به   • تشویش  گنگ   ی توده   از   را   نویسنده   • تنبور  یک   متبرک   رقص   باره)یک  

  میدان   در   آهو   یک   گریختن  شبیه  •«هو»  بارشِ  زیر   •معتاد  یک  جوی  در  افتاده  بغضِ  هیاهو  همین  در  •کشاند 

 افتاد( مادرانه   دعایی روی  •تیر

ر جوی آب  کند. در این متن نسبت معتادی که بغضش د روایت از او را بیان می   انسانی با هستی یکنسبت هر  

دی ساحت  و  روایت  رافتاده  که  فقر  از  می گری  عیان  است  متن  مرکزی  گونه   د.کنخداد  به  تفکری  و  ای 

د  مانطور که مشهوبه مخاطب عرضه می دارد. ه  های مختلف از فقر  تحلیلی را با عریان ساختن روایت_انتقادی

گریز  شود. متون مرکزتن را تحلیل و به نتیجه منتهی می گرای کلاسیک تنها از یک زاویه ماست؛ متون مرکز 

بررسی و درصدد بیان نتیجه نیست، زیرا     های یکسان از چند زاویهن با بیان صداهای یکسان یا روایتپسامدر

ب پریشانی متن و  جایی سبمرکز هر  شود. و رکز می ساختار خود تبدیل به یک م  مرکزی وجود ندارد. و هر

ند روایت خاص خود را بیان  توادر متن می   و صورت   ا در فراشعر مرکزافزا هر ساحتگیرد. ام تحلیلی صورت نمی 



بنابراین سوژه  اتفاق می کند.  بر متن حاکم می افتد. و دگرسوژه زدایی  و نگری  تحلیل هر ساحت    شود  ضمن 

رسد. ضمن  ها یا ساختارها مییا آگاهی برآگاهی از تمام روایت  نگریمخاطب به فراسوژه   یها و حت دگرسوژه 

متون پست مدرن باز  آنکه پایان فراشعر مرکز افزا نه مانند متون کلاسیک مطلق گرایانه بسته است و نه مانند  

در پایان باز  و چند    است.و نسبت به دیگر روایت ها گشوده  . بلکه پایان منشوری  است  سرانجامو پریشان و بی 

زیرا نتیجه هدف و مقصد نیست بلکه مقصود متن است. در این    ن امکان دارد. امکانی مرکز گریز ها چندین پایا

ای منتهی شود  که همانند متون کلاسیک به نتیجه فراشعر پرداختن به رخداد فقر در اجتماع هدف متن نیست  

منشوری هر کاراکتر بنابر ساختاری که برگزیده و روایت خودش با هستی را  . در پایان  است  تن بلکه مقصود م

ی متن صورت  ای پایان کلیت متن است. در ادامه تواند پایانی را رقم بزند که در راستف کرده است می تعری

 خورد.  ی از فقر در خانه ی استاد رقم می دیگر

  سه   /جوان  شاعر  سه  اما  /بردند   یغما  به  هم  با   را  ما  دودکش   و  آنتن  /پیش  شبانه  سه : »زد  خندیتلخ   )استاد 

 ( «کنممی  تقدیمتان  که /آوردند  ارمغان به  شیرکو از دوشیزه  برگردان 

  های دست   برای   است  ناقابل  / مریزاد  دست !/  رفیق: »نهاد  استاد   فنجان   کنار   • نیوآ  کرم  سه   و   کاپ   جعبه   سه   )ناشر

  به  شوینده  مواد   یا اند افتاده  راهه بی  به  روزها  این  هایآب  یا  / آری / داردبرمی  ترک   ترکویری  ستچندی  که  /بانو

 ( «سوزندگی

فقرا و  ی قابل توجه در این فراشعر مرکز افزا این است که ناشر با دارا بودن سرمایه و تشخص اجتماعی با  نکته 

پنداری کرده و خود را متعلقبه این قشر  فه و نهاد پاک نیز هستند هم ذات قشر فقیر جامعه که گاه مظهر عاط

ی کرده و خود را از قشر دیگری  قسیم شده فراروی بروژوا و پرولتاراریا تند. یعنی از جامعه که به دو طبقه دامی 

عمار خود  پندارد. قشری که صاحب قدرت و سرمایه انچنانی نیست تا بتواند مردم را استثمار و تحت استمی 

توان به آن نام قشر نئوپاپیولار داد. یعنی قشری  تر شده و می ی تعریف قشر فقیر گسترده دراورد. بنابراین دامنه 

ست زیرا گره روایت  دهده ااپیزود آخر این متن بسیار تکان تابعیت قشر سرمایه سالار است.   که تحت تسلط و

 شود که چرا نویسنده نتوانسته است درد قشر فقیر را در رمانش بیان کند.باز و مشخص می 

  مواد   کارخانجات  محترم   رئیس  •نویسنده  چشمِ  هزار  بر  همواره   پای  و   • خیر  هزار  در   همواره   دستِ   این_  )پدر

  پرواز   سقفِ  به  کرد  منوط  • را  کارگرانش  موعود  مرخصی   •آکنده  عشق  و   نخوت  از  بغضی   با  _•شوینده

  ستون   روی   •چشمش  نور   کتاب  از   جانانه  رونمایی   و • تگرگ  زیر   کاغذین هایگل نرخ   •ابریشمین  هایدستمال

 (. فروش کبریت   کودکان  فقرات

واقع  در زیرا خود فرزند پدری سرمایه سالار است که از ستون فقرات قشر پاپیولار و فقیر جامعه بالا رفته است.  

ستحمار قشر  ن استثمار، استعمار، و او آ  سازد.ی فقر را بیان و عریان می ساحت دیگری از مسئله   روایت پدر نیز

 به قشر سرمایه سالار تعلق دارد. سالارها است. پدر نویسنده دقیقا پاپیولار توسط سرمایه 

 


